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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 .1«لا يجري عليه حكم المسجدإذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة و جعله مصلّى له » :456مسأله 

اش مكاني را براي نماز خواندن مشخص کند و آن را مصلاي خودش قرار دهد، حكم اگر شخص در خانه مرحوم سيد )ره(،به نظر 

 شود.مسجد در رابطه با آن جاري نمي

چون  شودو لذا حكم مسجد بر مصليّ بار نمي دائر مدار عنوان مسجديّت است ،دليل حكم مذکور، اين است که ترتّب حكم مسجد

مصلّي است ولي هر مصلّايي مسجد نيست بنابراين، صرف قرار دادن  ،پس هر مسجدي ،شودالزاماً عنوان مسجد بر مصليّ بار نمي

 شود که احكام مسجد در رابطه با آن مكان جاري شود.يک قسمتي از خانه به عنوان مصلّاي نماز، باعث نمي

کلّ ما شک في کونه جزءاً من المسجد من صحنه و الحجرات التي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلک لا يجري عليه » :566مسأله 

 .2«الحكم و إن کان الأحوط الإجراء إلّا إذا علم خروجه منه

د، هاي مسج، منارهاندشدهواقع که در مسجد  هاييهصحن مسجد، حجر هايي از قبيلاگر نسبت به بخش به نظر مرحوم سيد )ره(،

ود، شآن جاري نمي با باشند، حكم مسجد در رابطهجزء مسجد نمييا  باشندميمسجد  شک شود که جزءمسجد و امثال آن،  ديوار

اينكه به خروج آن قسمت از  شود، مگرمياين است که حكم مسجد درباره آن قسمت نيز جاري  ]مستحب[ هرچند که احتياط

 کند.مسجديّت علم پيدا 
 دلیل حکم مذکور

ه مشكوک، زماني مسجد نبود قطع و يقين وجود دارد که آن بخشِ ؛ به اين نحو کهشودجاري مي استصحاب بقاء عدم مسجديّتيا 

لذا احكام مسجد بر شود است و اکنون شک شده است که عنوان مسجديّت دارد يا ندارد که عدم مسجديّت سابق استصحاب مي

 شود.نمي آن بخش مشكوک مترتّب

داند که محل مورد نظر، شک در اصل تكليف است که شخص نمي شک در مسجدّيتِ شود، به اين نحو کهيا برائت جاري مي

شود که در اين صورت چون شک در شود يا بار نميداند که آيا احكام مسجد بر محل مورد نظر بار مياش چيست و نميوظيفه

 کند.شود يا تكليفي ندارد، برائت جاري ميميتكليفي متوجه او داند که آيا اصل تكليف دارد و نمي

شاهده د، مثل اينكه منشومي بمترتّبله، اگر اماره و دليلي بر مسجديّت محل مورد نظر وجود داشته باشد، احكام مسجد بر آن محل 

 کنند که با خود مسجداي را ميهآيند، نسبت به محل مشكوک نيز همان معاملشود که کساني که براي نماز خواندن به مسجد مي

شود و از نماز خواند و داخل نميدهند، يعني براي اينكه ثواب نماز خواندن در مسجد را ببرد در صحن مسجد نماز ميانجام مي
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 حتماً داخل ،مند شدن از ثواب نمازِ در مسجدشود که حكم مسجد را دارد وگرنه شخص، براي بهرهخواندن در صحن، فهميده مي

ت که گر اين اسنشان د،کنند و اين خوبيند که اگر صحن مسجد نجس شود، سريع آن محل را تطهير مييا اينكه مي شدمسجد مي

کند و و همين مقدار ]، يعني عمل مسلمانان[ در حكم به مسجديتّ محل مورد نظر کفايت مي آن محل نيز حكم مسجد را دارد

 ود.شمي مترتباحكام مسجد بر آن محل نيز 

 جزء لأنّه 1"يَسْتوَُونَ اً لافاسِق کانَ کمََنْ مؤُْمِناً انَأَ فمََنْ ک"الأولى و الأحوط أن لا يقرأ منه  ،الجنب إذا قرأ دعاء کميل» :565مسأله

    .2«آيات السجدة لا بقيّة السورة حرّم قراءةالم أنّ من مرّ لما جوازه الأقوى و الحائض کذا و «السجدة حم» سورة من

أَ فمََنْ کانَ مؤُْمِناً کمَنَْ »خواند، عبارت شخص جنب زماني که دعاي کميل را مياحتياط در اين است که به نظر مرحوم سيد )ره(، 

جزئي از سوره سجده است و همچنين، حائض نيز  ،را نخواند زيرا اين عبارت [که در اين دعا آمده است]« کانَ فاسِقاً لا يسَْتَوُونَ

ه طور کاز دعاي کميل را بخواند و اقوي اين است که خواندن اين عبارت اشكالي ندارد و جايز است زيرا همان نبايد اين بخش

دار قرائت آياتي است که سجده واجب دارند و خواندن بقيه سوره سجده ،قبلاً گذشت آنچه خواندن آن بر جنب و حائض حرام است

 حرام نيست.

 بيان شد. 22 دار ]غير از آيه سجده[ به طور مفصّل در جلسهبقيه آيات سوره سجدهتوضيح ادله مربوط به جواز خواندن 

 .3«الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد و إن کان صبيّاً أو مجنوناً أو جاهلًا بجنابة نفسه» :566مسأله 

]که  جنب آن شخصِ شود، هرچند که اجتناباين است که از ادخال جنب در مسجد  [واجب]احتياط  ،به نظر مرحوم سيد )ره(

 .استجاهل به جنابت خويش  کسي باشد که اي باشد بچه يا مجنون ،[کندميداخل مسجد 

 صدق جنب بر بچه، به اين نحو است که با او وطي شود يا او با کسي وطي کند.

 مسأله مذکور، دو فرض دارد؛

مباشرتاً آن را انجام بدهد و چه واسطه و سبب ، چه انسان که گفته شود که عمل، مطلقا مبغوض شارع استاست  اين اول،فرض 

اب اي که شارع راضي نيست که اين عمل انتسو اين مبغوضيت نسبت به جميع مكلفّين است، به گونه تحقق آن عمل در خارج شود

، «أحد عليَّ اليوم بدخول لا ارضي»، مثل اينكه بگويد: به شخص پيدا کند و انتساب پيدا کردن، گاهي مباشرتاً و گاهي تسبيباً است

کند که شخصي خودش بر او وارد شود يا داند و فرقي نميمعناي اين تعبير اين است که ورود بر خويش را در آن روز مبغوض مي

ه به ک« يدخل احدٌ عليَّ اليوملا»يا اينكه شخص بگويد:  باشندد که هر دو صورت، مبغوض ميواسطه ورود شخص ديگري گرد

کسي بر من وارد نشود که مبغوضيت نسبت به ورود، مطلق است؛ اعم از اينكه شخصي خودش وارد شود يا  معناي اين است که

ر به ه نتساب دخول در مسجدشود که ااز اطلاق کلام مذکور، به حسب ارتكاز، معلوم ميبنابراين،  واسطه ورود ديگري گردد.

يب بين اينكه انتساب به او به نحو مباشرت باشد يا به نحو تسب با حالت جنابت، مبغوض شارع است بدون اينكه فرق باشد ؛کسي

 باشد. مقتضاي اين فرض ]که عمل، مطلقا مبغوض شارع است[ اين است که ادخال جنب در مسجد جايز نيست.
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عني ي دهد، مبغوض شارع نيست،به صورت مباشرتاً انجام مي ،به جنابت که فعلي که بچه يا مجنون يا جاهلِ اين است فرض دوم،

با حالت جنابت داخل مسجد شود، اين عملِ او مبغوض شارع نيست و دليل آن،  ،ون يا جاهل به جنابت خودشناگر بچه يا مج

  صبابت، جنون يا جهل اوست.

 اين فرض دو قسم دارد؛ 

به تحقق آن  شارع راضياي که ترين افعال باشد، به گونهاينكه همين فعل که به صورت مباشرتاً مبغوض شارع نيست، از قبيح اول،

و فرقي بين  . مسلّم است که اين قسم نيز همانند فرض اول، اقتضاي حرمت را داردعمل در خارج نيست، مثل قتل و امثال آن

 ايجاد مباشري و تسبيبي نيست.

شاءالله، در ان ،بيشترتوضيح . به تحقق آن در خارج راضي باشد که در اين صورت تسبيب اشكال ندارداين است که شارع  قسم دوم،

 جلسه آينده بيان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمين»


